
 

  

  

  وحي قرآني و وحي بياني

  ∗∗∗∗احمد عابدي

  :چكيده   

ابتدا تقسيمات .  است» يانيوحي ب«محور اصلي مقاله حاضر، طرح نظريه 

گردد و سپس به تفكيك وحي بياني از وحـي  گوناگوني از وحي بيان مي

پس از نقل كلماتي از بزرگان مفسـران شـيعه و   . شودقرآني پرداخته مي

گـردد كـه   اهل سنت، ادله نظريه فوق بررسي شده، اين ايده طـرح مـي  

نچه در روايـات و  است و آ» وحي قرآني«آنچه در قرآن كريم وجود دارد 

همچنين پس از ذكر . است» وحي بياني«آمده ) ع(سنت قطعي معصومان

برخي از نتايج مترتب بر عقيده فـوق، تعـدادي از اشـكالات مطـرح در     

  .شودحوزه وحي با استفاده از اين ايده پاسخ گفته مي

وحي، وحي قرآني، وحي بيـاني، تقسـيمات وحـي،     :واژگان كليدي

  .قرائت
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  مسأله طرح

هـاي  است كه همواره از جنبـه » وحي«يكي از مفاهيم كليدي اديان آسماني، مسأله 
ان، عارفان، مفسران مختلف عقلي و نقلي، كانون توجه بوده است و متكلمان، فيلسوف

هـاي   متأسفانه در سال. انديك از منظر خاص خود، به آن توجه نمودهو محدثان، هر
گري، ديـدگاه شـيعه    ويژه سلفيكلامي و به هاي رايشاخير، برخي از نويسندگان با گ

بـاره  اند و ما در اين مقاله با ارايه طرحي نو در ايـن در اين زمينه را به چالش كشيده
  .پردازيمبه نقد و بررسي بعضي از شبهات درباره اين موضوع مي

  
  معناي لغوي وحي

يكـي  . باشـد  ب عرب مياي كهن در فرهنگ و اد  اي عربي و داراي سابقهواژه» وحي«
اشاره، الهام، نوشتن، كـلام پنهـاني و خطـاب بـدون     «: گويد شناسان كهن مي از لغت

طريحـي نيـز معتقـد اسـت     ) 163، 5: 1364اثيـر،   ابـن (» .گويند واسطه را وحي مي
اعـلام  «باشـد،   له آن نيـز مـي   ترين كاربرد اين كلمه كه معناي حقيقي و موضوع  مهم

) 430، 1: 1362. (نامنـد  ن جهـت، الهـام را نيـز وحـي مـي     همـي  است و به» پنهاني
  :منظور نيز گفته است ابن
  

بـه او وحـي كـرد، يعنـي     : كلمّه بكلامٍ يخفيه من غيره و أعلمه فـي حفـاء  : أوحي
طور مخفيانه چيزي را بـه   طوري با او سخن گفت كه از ديگران پنهان نمود و به

  )380، 15: 1363. (او فهماند
  

كلمـه   ،شود كه اولاً هاي لغت و مجموع آنچه نقل شد، معلوم مي باز بررسي كتا
صـورت متعـدي    است و باب افعال آن، هم بـه » وعد«از باب » وحي«مصدر » وحي«

رود؛ ثانيـاً، وجـه مشـترك     كار مي به» لام«و » إلي«حرف جر  بنفسه و هم متعدي به
صورت سـرّي   دن يك كلام بهفهمان ،تمامي معاني اين كلمه و نيز موارد استعمال آن
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كه غير از شخص مخاطب، افراد ديگر متوجه آن نشوند؛ ثالثاً،  طوري به است؛ و سريع
تنها مشترك معنوي بين معاني الهام، اعلام مخفيانه و اعلام سريع است،  اين كلمه نه

ي لغـوي  نانيست و حتي بين معبين معناي حقيقي و موارد استعمال آن نيز تفاوتي 
پس هر كلامي كه از يك متكلم به مخـاطبي  . حي آن هماهنگي برقرار استو اصطلا

نام دارد؛ البته اين واژه غالباً به كلامي كـه   »وحي«سرعت و مخفيانه منتقل شود،  به
  .شود نمايد، اطلاق مي القا مي) ع(خداوند متعال به پيامبران

  
  تقسيمات وحي

گـاهي  . اوت قابـل تقسـيم اسـت   ها، ضوابط و از منظرهاي متف ـ وحي از جهات ملاك
وحي از جهت فاعل و گوينده آن به وحـي الاهـي يـا الهـام ربـاني و وحـي و القـاي        

از جهـت  ) 121انعام، ( ».ان الشياطينَ ليوحون إلي اوليائهم«: شود شيطاني تقسيم مي

توان وحي را به وحي به پيـامبران و وحـي بـه غيـر پيـامبران       قابل و گيرنده نيز مي
» .و أوَحينا إِلي أم موسـي «و نيز ) 68نحل، (» .و اوحي ربك إلي النحل«: ردتقسيم ك

  .اند نيز از اين قسم بوده است كلامي كه فرشتگان با حضرت مريم داشته) 7قصص، (
گيرنـده،   كننده و وحي تقسيم ديگر آن است كه وحي را از جهت نوع رابطه وحي

تن وحي، بدون واسطه است؛ گـاهي  فگاهي تلقي و گر: كنند تقسيم ميدسته  به سه
بـين مـتكلم و مخاطـب     گيـرد و زمـاني از پـس حجـابِ     واسطه فرشته صورت ميبا

آيه آخر سوره شوري، ايـن تقسـيم   ) 21و  14، 1: 1422معرفت، . (گردد دريافت مي
تقسيم ديگر آنكه گاهي تلقي وحي در خواب است و گـاهي در  . را بيان فرموده است

گاهي لفظ و معناي كلام، هر دو وحـي اسـت و گـاهي معنـاي      كه چنان هم. بيداري
گونه قرآنـي و  در تقسيم ديگر، وحي به دو. شود وحياني بيان ميغير وحياني با الفاظ

  .شود غيرقرآني كه احاديث، مبين آن هستند، تفكيك مي
گونه قرآنـي  تقسيم از وحي است كه آن را به دوآنچه در اينجا مهم است، همين 
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 45وحي قرآني و وحي بياني   

قرآني و بيـاني و  : در شريعت اسلام، دو نوع وحي وجود دارد. سازد رح ميو بياني مط
گر آنكه مقصود گويندگان اين منحصر دانستن وحي به قرآن مجيد صحيح نيست؛ م

مـا در  . باشد كه بدون كاستي و فزوني، منحصر در قـرآن اسـت  » وحي قرآني« كلام
دليـل   كنيم و سپس بـه  مياينجا ابتدا كلام برخي از مفسران در اين خصوص را نقل 

توجـه   اين تقسيم، بيان نتايج مترتب بر آن و نقد بسياري از اشكالاتي كه بر اثر عدم
  .پردازيم پديد آمده است، مي به اين ديدگاه

  
  وحي قرآني و وحي بياني در كلمات مفسران بزرگ

خص هـذه الأشـياء بـنص القـرآن و مـا عـداه بـوحي        ...«: شيخ طوسي فرموده است
مرحوم طبرسي نيز  .احكام است» اشيا«و منظور او از ) 328، 4: 1379(» .القرآنغير
  )378، 4: 1379(» .اما بنصّ القرآن و اما بوحي غيرالقرآن«: نويسد مي

نص قرآن حـرام   اين چيزها به: بعضي ديگر گفتند«: نويسد ميابوالفتوح رازي نيز 
فخر رازي ) 80، 5: 1352(» .ستاست و آنچه جز اين است، به وحيي كه غير قرآن ا

  )170، 5: 1415(» .سواء كان ذلك الوحي قراناً أو غيره...«: گويد نيز مي
  :بيضاوي نيز در تفسير ابتداي سوره اعراف گويد

  
علاوه بر قرآن، شـامل  ) 2اعراف، ( ».اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم«: آيه شريفه

ان هو * و ما ينطق عن الهوي« :شود؛ زيرا خود قرآن فرموده است سنت نيز مي
  )341، 1: 1388) (3نجم، ( ».الاّ وحي يوحي

  
كار نبرده است؛ اما صريحاً سـنت   را به» وحي بياني«وي در اين عبارت، اصطلاح 

قرطبي نيز ذيل تفسير همان آيه، سـنت  . دانسته است» ما انزل االله«را جزء وحي و 
(        ) » و ما آتاكم الرسـول فخـذوه  «فه دانسته و به آيه شري» ما انزل االله«را جزء 
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: وي در جاي ديگر نيز فرموده است) 161، 7: 1405قرطبي، . (استشهاد نموده است
و منظـور او  ) 116: همان(» السلام حكم من االله عزوجل علي لسان نبيه عليه ةزياد«

  .حكم خداست كه با زبان پيامبر بيان شده؛ گرچه در قرآن نيامده است
دهنـد   ذكر شد نمونه اندكي از كلمات مفسران بود كه همگي شـهادت مـي  آنچه 

مفسران بزرگ شيعه و اهل سنت، تقسيم وحـي بـه وحـي قرآنـي و وحـي بيـاني را       
  .اند پذيرفته
  

  اثبات وحي بياني

در گفتار و احاديث وي را اثبات ) ص(خواهيم عصمت و سنت پيامبر ما در اينجا نمي
نيسـت؛ زيـرا ايـن    ) ص(در حجيت قول و سنت پيامبر عبارت ديگر، بحث كنيم و به

تـوان   مهم ايـن اسـت كـه آيـا مـي     . شود ميلازمه ايمان است و در جاي خود بحث 
را علاوه بر حجيت آنها، وحي شمرد يا خير؟ اگر وحي بودن آنها ) ص(سخنان پيامبر

عا را اي كه اين مـد  ادله. ثابت شود، تقسيم وحي به قرآني و بياني صحيح خواهد بود
  :نقلي و عقلي اند؛ كنند دوگونه اثبات مي

  
  ادله نقلي. 1

و انزلنا اليك «توان وحي بياني را اثبات نمود؛ مثل  مدد برخي از آيات و روايات مي به
و «: و آيه ديگر كه شبيه همين آيه است) 44نحل، ( ».الذّكرَ لتبين للناّس ما نُزلّ اليهم

و ما ينطـقُ  « :و نيز) 64نحل، ( ».لتبين لَهم الذي اختلفَوا فيهما انَزلنا عليك الكتاب الاّ 
در اين آيه شريفه به » هو«ضمير ) 4و  3نجم، ( ».ان هو الّا وحي يوحي* عن الهوي

ايـن آيـات   . كند رجوع مي) ص(هاي پيامبر گردد؛ بلكه به منطوق و گفته قرآن برنمي
ر وحي است و آن حضرت در بيان وحي، هاي پيامب كه گفته كنند خوبي دلالت مي به

در برخـي از  . طـرف خداونـد بـوده اسـت    امور نفساني نبوده و سـخنان او از متأثر از 
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و ) 37، 1: 1405قرطبي، (» قد أوتيت الكتاب و مثلهَ معه«روايات نيز آمده است كه 
لازم  تنهـا  بنابراين نه. منظور آن است كه قرآن و همانند آن به ايشان عطا شده است

تمسك نمود؛ بلكه بايد كلمات آن حضرت را وحـي  ) ص(است به تمام كلمات پيامبر
  )261، 12: 1392طباطبايي، . (الاهي دانست كه به ايشان القا شده است

  
  ادله عقلي. 2

كند كه فراهم آوردن هر آنچه در قبول، ميل و نزديـك شـدن    برهان لطف اثبات مي
معصيت دخيـل باشـد، بـر خداونـد متعـال لازم       مردم به اطاعت و دور شدن آنان از

بنابراين اگر عصمت پيامبر و نيز وحي بودن . است؛ مگر آنكه چيزي عقلاً محال باشد
د، لازم اسـت خداونـد   قلي نبوده، از نظر عقلي ممكن باشكلمات آن حضرت محال ع

در  اينكه) 32، 1: 1422؛ معرفت، 111، 1: 1372طالقاني، : ك.ر. (آن را انجام دهد
گويـد كـه ازطـرف خـود او      برخي از روايات آمده است آن حضرت گاهي سخني مي

شما مسايل دنيـوي را بهتـر از   : گويد كرده است و گاهي مي بسا اشتباه مي بوده و چه
وجه پذيرفتني نيست؛ زيـرا گذشـته    به هيچ) 179، 1: 1402هيثمي، ! (دانيد من مي

كذابي چون مجالدبن سعيد نقل شده و در  از آنكه اين روايات با سند ضعيف و افراد
اند، از جهت متن نيز قابل نقد هستند؛ زيرا هر شخصي كـه   هيچ منبع شيعي نيامده

درخـت  : گويـد  داند رواياتي كه مي در محيط عربستان متولد و بزرگ شده باشد، مي
خواهد، قابل پذيرش نيست؛ علاوه بر آنكه استدلال عقلـي بـرخلاف    خرما تلقيح نمي

  .ن استآ
  

  نظريه وحي بياني دستاوردهاي

 ـ  ترين آثار و نتايجي كه بر نظريه فوق مترتب مـي  يكي از مهم ذيرش بخـش  شـود، پ
روايـات فراوانـي در جوامـع     ،توضـيح آنكـه  . به وحي اسـت  بسياري از روايات مربوط

هـايي غيـر از آنچـه در قـرآن      حديثي نقل شده كه برخي از آيات قرآن را با تفـاوت 
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گونـه   نمايند و گاهي در اين روايات چنين آمده است كه اين آيه ايـن  مي است، نقل
برخورد پژوهشگران قرآني با ايـن روايـات،   . گونه قرائت شده است نازل شده و يا اين
برخي با ادعاي متواتر بودن اين روايات به مسأله تحريف گرايش . متفاوت بوده است

القرآن الكـريم و روايـات   ري در كتاب اند و گروهي نيز چون علامه عسك پيدا كرده
نظـر   انـد؛ امـا بـه    تمام اين روايات را با ديده ترديد نگرسته و نقد نمودهالمدرستين 

اند و از  دليل كثرت، قابل نقد سندي نبوده، داراي تواتر معنوي رسد اين روايات به مي
تي كـه  در تعارض نباشـند؛ زيـرا روايـا   » وحي بياني«جهت متن و مضمون با نظريه 

كننـد، نـه    دانند، درواقع وحي بياني آن آيه را بيان مـي  گونه مي اين را نزول يك آيه
واالله ايـن  «: سوره بقره آمـده اسـت   37مثلاً در روايتي درباره آيه . وحي قرآني آن را

كلينـي،  . (و عبارتي دارد كه غير از مـتن قـرآن كـريم اسـت    » گونه نازل شد آيه اين
اي ديگر  گونه قرآن را به) ع(كنند امام صادق يات كه بيان مياين روا) 416، 1: 1388

معناي نسبت دادن تحريف يا پذيرفتن تغيير در قـرآن نيسـت؛    قرائت نمود، هرگز به
بـدون كـاهش يـا افـزايش يـا       ،بلكه وحي قرآني همان است كه در قرآن وجود دارد

ناً بايد بـه ايـن نكتـه    ضم. آمده در روايات است اما وحي بياني، مطالب فراهمتغيير و 
معنـاي تفسـير و    در صدر اسلام، گـاهي بـه  » قرائت«مهم نيز توجه داشت كه كلمه 

شرح، توضيح و تفسيري است كـه  ) ع(شرح بوده است و مقصود از قرائت امام صادق
  :آن حضرت بيان نموده است

  
جهـة   إنمّـا ذلـك علـي    ،و التابعين أنهّم قرؤوا  بكذا و كذا ةبو ما يؤثر عن الصحا

  )86، 1: 1405قرطبي، . (البيان و التفسير، لا أنّ ذلك قرآنٌ يتلي
  

نـازل  ) ص(با توجه به آنچه گذشت، وحي بياني وحي است كه بـر پيـامبر اكـرم   
. خـود نهـاده تـا ايشـان آن را بيـان كننـد       )ع(بيت شده و آن حضرت آن را نزد اهل
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  :گويد از نقل حديثي مي سنت است، پس شناسان اهل ترين لغت اثير كه از بزرگ ابن
  

برخـي  ) ص(شود كه حضرت رسول از اين حديث، همان عقيده شيعه استفاده مي
اثيـر،   ابـن . (خود نهاد تا بيـان كننـد  ) ع(بيت از آنچه بر وي نازل شد را نزد اهل

1364 :5 ،163(  
  

تـوان بـا ايـن نظريـه پاسـخ داد،       اكنون برخي از اشكالات و شبهاتي را كـه مـي  
  :شمريم برمي

تنهـا   دكتر قفاري به تبعيت از اسلاف خود با تمسك و استناد به روايات فوق، نـه 
هاسـت،   شيعه را متهم به تحريف قرآن نموده است؛ بلكه چون خود از فرقه تكفيـري 

كه روايـات   در حالي) 296و295، 1: 1418. (شيعه را به كفر صريح متهم كرده است
آن نيستند؛ بلكه تنها وحـي بيـاني    كاستيفزوني و فوق در مقام بيان وحي قرآني و 

  .اند كه به شرح و تفسير آيات قرآن اختصاص دارد را متذكر شده
قابل نقد و بررسي است، ادعاي » وحي بياني«شبهه ديگري كه با توجه به نظريه 

در ) ع(بيـت  اند روايات فقهـي اهـل   برخي از نويسندگان معاصر است كه تصور نموده
جانب صاحب اين وم نبوت و پذيرفتن نوعي رسالت ازمعناي تدا دوران عصر حضور به
، مات وحي در ابتداي مقاله بيان شدگونه كه در تقسي كه همان روايت است؛ در حالي

پذيرفتن وحي، مستلزم پذيرفتن رسالت صـاحب آن وحـي نيسـت و مـادر حضـرت      
ادعـاي   اند و كسـي هـم   با فرشته وحي در ارتباط بوده) ع(يا حضرت مريم) ع(موسي

نظر  اثير نقل شد كه حتي به سوي ديگر قبلاً از ابننبوت آنان را مطرح نكرده است؛ از
خـود منتقـل    )ع(بيت برخي از موارد وحي را تنها به اهل) ص(سنت، پيامبر اكرم اهل

صدرالمتألهين نيـز  . نموده است تا ايشان جهت برخي مصالح، آن وحي را بيان كنند
  .داند الرسول مي قات، وراثت عنمقصود از وحي را گاهي او

  :كنيم اكنون چند نمونه از موارد وحي بياني را ذكر مي
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عمـران،   آل(» كنتم خيرَ أمةٍ اخرجت للنـاس «ذيل آيـه   تفسير قمي مقدمه در. 1

ايـن آيـه   : نقل شده است كـه آن حضـرت فرمودنـد   ) ع(حديثي از امام صادق) 110
، 1: 1387قمـي،  (» .رَ أئمةٍ اخرجت للناسكنتم خي«: گونه نازل شده اسـت  شريفه اين

معناي ادعاي تحريف نيست و حتـي مؤيـدي    آنچه در اين حديث آمده است به) 10
  .را بيان كرده است» وحي بياني«باشد؛ بلكه  نيز بر اين نظريه نمي

 »و سـيعلم الـذين ظَلمـوا أي منقلـبٍ ينقلبـون     «ايشان همچنين در ذيـل آيـه   . 2
و «: گونه نازل شد نقل كرده است كه آيه شريفه اين) ع(مام صادقاز ا) 227شعراء، (

گونه روايـات در تفسـير    و اين »سيعلم الَذين ظلموا آلَ محمد حقَّهم أي منقلبٍ ينقلبون

  .رسد پيشگفته به صدها روايت مي
حال براي آنكه تصور نشود اين اشكال مربوط به روايات و كتب تفسـيري شـيعه   

كنيم تـا معلـوم شـود ايـن      نيز از تفاسير روايي اهل سنت نقل مياست، چند نمونه 
الورود است و اينكه برخي آن را دستاويزي بـراي نقـد افكـار و آراي     اشكال، مشترك
» وحـي بيـاني  «نمايد و نيز روشـن شـود كـه نظريـه      وجه مي بي ،اند شيعي قرار داده

  .كند سنت نيز برطرف مي گونه مشكلات را از تفاسير اهل اين
  :طبري در حديثي همچنين نقل كرده است كه. 3
  

مگر سوره نسـاء را  : وي گفت. عباس درباره متعه نساء سؤال نمود شخصي از ابن
مگـر ايـن آيـه را    : عباس گفـت  ابن. ام خوانده: كننده پاسخ داد اي؟ سؤال نخوانده
 و» فما استمتعتم به منهن إلـي أجـل مسـمي   «: فرمايد اي كه خداوند مي نخوانده
كننـده   سـؤال ! را كه در قرآن نيست، به آن اضافه نمود» إلي أجل مسمي«جمله 
عبـاس سـه مرتبـه     ابـن . بودم  گونه قرائت نكرده من هرگز اين آيه را اين: گفت
  )9، 5: 1392. (گونه نازل شده است به خداوند سوگند، اين آيه اين: گفت
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 وي، اشـاره بـه وحـي   عباس و سـوگند   در اينجا روشن است كه جمله افزوده ابن
  .موجود نيست بياني است؛ هرچند در وحي قرآني

  :گويد مي) 156اعراف، (» قال عذابي أصيب به من اشاء«ثعالبي ذيل آيه . 4

  
بـا سـين    -» أساء«را » أشاء«الحسن و طاوس و عمروبن خالد، كلمه  بن ابي حسن
  )82، 3 :1418. (از ماده اسائه است: اند قرائت كرده و گفته –مهمله 

  
خداوند در اين آيه شـريفه   فعلاند  روشن است كه آنان با اين كلام درصدد بوده

مبني بر خواست مطلق او را موجه نمايند و بگويند خداوند اراده كرده تا عذاب خود 
و » وحـي بيـاني  «معنـاي   پس مقصود از قرائت در اين آيـه بـه  . را به بدكاران برساند

  .تفسير آيه است
يجد فصيام ثلاثةِ ايامٍ ذلك كفارةُ أيمـانكم   فمن لم«: مچنين در ذيل آيهايشان ه. 5

  :گويد مي) 89مائده، ( ».اذا حلفتم

  
آيـه   :انـد  ت كرده و جماعتي نيز گفتهئگونه قرا آيه را اين ،مسعود كعب و ابن ابن
  )418، 2 :همان(» .ايام متتابعات ثةثلا«: گونه نازل شده است اين
  

از آيـه  » متتابعـات «صود آنان اين نيست كـه بگوينـد كلمـه    بديهي است كه مق
و » وحـي بيـاني  «شريفه ساقط شده است؛ بلكه مراد آنان بايد اين باشـد كـه طبـق    

  .صورت متوالي واجب شده است توضيح و تفسير آيه شريفه، آن سه روز روزه به
  :گويد مي) 40اعراف، (» حتي يلج الجملُ في سم الخياط«: سيوطي ذيل آيه. 6

  
حتـي يلـج الجمـل    «: ت نمـوده اسـت  ئگونه قرا مسعود اين آيه شريفه را اين ابن
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  )131، 8: 1392طبري،  ؛414، 3: 1421(» .الاصفر في سم الخياط
  
شك منظور وي اين بوده كه مقصود از جمل در اين آيه شتر است نه ريسمان  بي

نكه طناب بـا سـوراخ   بندند؛ مخصوصاً اي ضخيم كشتي كه لنگرش را با آن طناب مي
مسعود آيـه را بـا اضـافه     ابن: گويد سيوطي مي! سوزن، مناسبت بيشتري دارد تا شتر

  .قرائت نموده است» اصفر«كلمه 
هـاي شـيعه و سـني     شماري بود كه در كتـاب  هاي اندكي از روايات بي اين نمونه

و بـا كلمـاتي   اي ديگر  گونه كنند كه برخي از آيات شريفه به اند و دلالت مي نقل شده
اي در صدر اسلام و در زبان صحابه و تـابعين   متفاوت و گاهي با اضافه كلمه يا جمله

. گونه نازل شده اسـت  اند كه اين آيات آن و گاهي سوگند ياد كرده است قرائت شده
توانيم اين روايات را انكار كرده، همگي را مورد مناقشه قرار دهيم و نه  حال ما نه مي
اهري آنها را بپذيريم؛ زيرا مستلزم قول به تحريـف اسـت كـه از هـر     آنكه مضمون ظ

بنابراين بهترين پاسخ همان است كه ادعا كنيم اين روايات . باشد جهت قابل نقد مي
گونه  همان» وحي قرآني«كنند و آن اينكه قرآن كريم در  مطلب صحيحي را بيان مي

و شرح و تفسيري » وحي بياني«است كه اكنون نزد مسلمانان وجود دارد و در قالب 
نقل شده و آن نيز مستند به وحي الاهي است، تفسير ) ع(كه از صحابه و ائمه اطهار

و بيان قرآن كريم مطابق با مضمون و محتواي اين روايات است و ديگر هيچ اشكالي 
  )38، 8: 1981صدرالدين شيرازي، . (ماند باقي نمي

معناي پذيرفتن رسالت ايشان نيسـت؛   گز بههر) ع(بيت مضافاً بر آنكه روايات اهل
زيرا نسبت قرآن كريم به اين روايات، نسبت اجمال و تفصيل است و محـدث بـودن   

مـا اجبتـك   «: اند معناي وحي قرآني يا نبوت نيست؛ بلكه آنان فرموده به) ع(بيت اهل
 و لـذا ) 77، 1: 1401كلينـي،  (» لنا من شـيء ) ص(االله فيه من شيء فهو عن رسول

برخـي از  . آنان هرگز تشريع جديد نداشته، تنها شارح و مفسر وحي قرآنـي هسـتند  
احكامي كه خداوند بر پيامبر نازل كرده، مقيد به شرايط و قيودي است كه در عهـد  
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كه ممكن اسـت برخـي از ايـن     چنان اند؛ هم نبوي فراهم شد و لذا آنها را بيان نموده
  .فعليت برسند و آنگاه بيان شوند به) ع(احكام در عصر ظهور امام زمان

را وحي بداند، هيچ مشـكلي   )ع(بنابراين اگر كسي روايات تفسيري يا فقهي ائمه
آيد؛ اما بايد توجه داشت كه اينها از سنخ وحي بياني هستند و ربطـي بـه    پديد نمي

باشد و صـحيح اسـت كـه     پس ظاهر اين روايات قابل پذيرش مي. وحي قرآني ندارد
گونه نازل شده است و در عـين حـال،    مضمون آن احاديث وحي بوده و آنادعا شود 

  .خللي در اعتقاد به مصونيت قرآن وارد نگردد
تمـامي اشـكالات برطـرف    » وحـي بيـاني  «كنيم كه بـا نظريـه    البته ما ادعا نمي

شود؛ اما به هرحال بخش فراواني از اشكالات وهابيان و سلفيه به كتب حديثي و  مي
انـد،   مايه انتساب تكفيـر بـه مسـلمانان قـرار داده     ي شيعه كه آن را دستتفسير رواي

شود؛ بدون آنكه اين روايات را انكار كنيم يـا توجيهـات نـاروا و دور از     پاسخ داده مي
  .طبع و ذوق سليم را بر آنها تحميل كنيم
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